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آن؛ امروز در بیش از صد کشــور جهان فعالیت می کند و گردش مالی ســالانه ای بالغ بر 
۲۱۰ میلیــارد دلار دارد. حداقــل ۱۰ تا ۱۵ درصد از این گردش مالی ســود خالص اســت. این 
شــرکت در مهم ترین بازارهای ســهام دنیا، از جمله لندن و نیویــورک، حضور دارد و به عنوان 
یکی از شرکت های جذاب برای سرمایه گذاری شناخته می شود. با این حال، از جمله چالش های 
پیش روی آن می توان به کاهش تقاضای نفت و سیاســت های ســخت گیرانه زیست محیطی 
اشــاره کرد. این  شــرکت صورت های مالی خود را منتشــر نمی کند و در هیچ بورسی حضور 
ندارد. بیش از یک دهه و نیم اســت که با تحریم ها دســت وپنجه نرم می کند و در دسترسی 
به فناوری های روز دنیا با مشــکلات اساســی مواجه اســت. همچنین هیچ همکاری درخور 
توجهی با شــرکت های بزرگ نفتی جهان ندارد. امروزه حتی ساده ترین ارتباطات نفتی با دنیا 
برای آن به یک معضل اساســی تبدیل شــده اســت. از جمله چالش های اصلی این شرکت، 
گسترش تحریم ها، ناترازی گاز و دشواری های توسعه داخلی است که به مسئله ای پیچیده و 
دست نیافتنی بدل شده است. شرکت B P و شرکت ملی نفت ایران هر دو از یک ریشه مشترک 
سرچشمه گرفته اند؛ امتیازنامه دارســی در ایران ؛ همان سندی که زمینه ساز حفاری نخستین 
چاه و کشــف اولین مخزن نفت در کشــور شد. این شــرکت ها از دل اولین شرکت بزرگ نفتی 

خاورمیانه  یعنی «شرکت نفت ایران و انگلیس» (انگلوپرشین)   سر برآورده اند.
شرکت B P و شــرکت ملی نفت ایران (NIOC) با وجود ریشه مشترک، مسیرهای نهادی 
متفاوتی را طی کرده اند. پس از ملی شــدن، B P از یک شــرکت نیمه دولتی به یک نهاد کاملا 
خصوصی تبدیل شــد و توانست ساختار خود را بر اساس اســتانداردهای حکمرانی شرکتی 
مدرن بازطراحی کند. در مقابل، NIOC در چارچوب حکمرانی دولتی باقی ماند و تحت تأثیر 
نوســانات سیاست داخلی، تحریم های بین المللی و رویکرد استقلال طلبانه، از توسعه نهادی 
بازمانــد. بین ســال های ۱۹۸۷ تا B P ،۲۰۲۰ میانگین بازده ســرمایه ای (ROCE) معادل ۱۱٫۵ 
درصد را ثبت کرده، در حالی که نبود شــفافیت مالــی در NIOC مانع از ارائه داده های قابل 

قیاس شده است.

انکار برادری
بــا اینکه امروز شــرکت ملی نفت ایران و B P از این هم ریشــگی با اکــراه یاد می کنند، اما 
همچنان می توان آنها را برادرانی دانست، بدون آنکه مناسباتی داشته باشند، شباهتی میانشان 
باشــد یا حتی چشم انداز مشــترکی را دنبال کنند. تنها پیوندشان، ریشــه و پس زمینه تاریخی 
مشترک است. اما آیا این موضوع اهمیتی دارد؟ از نگاه تحلیل تاریخی و بررسی روند توسعه 
صنعت نفت، این پیوستگی آغازین نقشــی کلیدی در شکل گیری مسیرهای متفاوت آنها ایفا 
کرده است. تا پیش از ســال ۱۹۵۴، ملی شدن صنعت نفت ایران نقطه عطفی در شکل گیری 
هویت هر دو شرکت بود. BP صرفا یک شرکت توزیع بنزین در انگلستان بود و ارتباطی مستقیم 
با استخراج و تولید نفت نداشت. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به طور مستقیم 
محصول تصمیم مجلس نمایندگان ایران در اسفند ۱۳۲۹ برای ملی کردن صنعت نفت بود. 
این رویداد نه تنها مسیر این دو شرکت را از هم جدا کرد، بلکه در ساختار و آینده نگری هر یک 
نیز تأثیر عمیقی برجای گذاشــت. اولین مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران پس از ملی شدن 
صنعت نفت، مهدی بازرگان بود. پس از او، سهام الســلطان بیات این مســئولیت را بر عهده 
گرفت. در ادامه، عبداالله انتظام، منوچهر اقبال و هوشــنگ انصاری از جمله مدیران عامل این 
شــرکت بودند که هر یک در دوران خود تأثیرات خاصی بر روند اداره و توســعه صنعت نفت 

ایران داشتند.
شرکت B P پس از امضای قرارداد کنسرسیوم در مهر ماه ۱۳۳۳ دستخوش تغییرات اساسی 
در ساختار سهام خود شد. بر اساس این قرارداد، سهام دولتی «شرکت نفت ایران و انگلیس» 
به BP منتقل شــد. در نهایت، در آذرماه همان ســال، BP با نام جدید خود مالک ۴۰ درصد از 
کنسرســیوم نفت ایران شد. این تغییر، نقطه عطفی در مســیر BP بود که آن را از یک شرکت 

توزیع سوخت به یکی از بازیگران کلیدی صنعت نفت جهان تبدیل کرد.

ما هر طوری هست «می توانیم»
ملی شــدن نفت ایران تجربه ای تحول آفرین برای انگلیس بــود. تا پیش از آن، ایران مرکز 
فعالیت های نفتی انگلیس در خاورمیانه به شــمار می رفت و این کشور نفوذ درخور توجهی 
بر عراق و کویت نیز داشــت. اما پس از ملی شدن نفت ایران، بریتانیا دریافت که نمی توان این 
منبع عظیم را یک دارایی دائمی و تضمین شده دانست. این رویداد باعث شد شرکت های نفتی 
غربی، به ویژه بریتانیا، در سیاست های خود تجدیدنظر کنند و به دنبال منابع جدید و راهبردهای 

جایگزین باشند تا از وابستگی بیش از حد به یک منطقه خاص جلوگیری کنند.
کمی پیش از آن، در سال ۱۹۵۳، بریتیش پترولیوم فراتر از خاورمیانه گسترش یافت و وارد 
بازار نفت کانادا شد. سپس  در راستای توسعه بیشتر، در سال ۱۹۵۹ فعالیت های اکتشاف نفت 
را در آلاســکا آغاز کرد. در سال ۱۹۶۵، به عنوان نخستین شــرکت، تولید نفت از دریای شمال 
را آغاز   و در ســال ۱۹۶۹ شــرکت تابعه «BP کانادا» را تأســیس کرد. این روند گسترش  تا حد 
زیادی تحت تأثیر شخصیت قاطع و جاه طلب ویلیام فریز، اولین مدیرعامل واقعی BP  بود. او 
نه تنها به شــدت با ملی شــدن صنعت نفت ایران مخالف بود، بلکه بر این باور بود که شرکت 
باید وابســتگی خود به نفت ایــران را کاهش دهد. تحت مدیریت او، BP توانســت از بحران 

ورشکستگی مالی عبور کند.
با وجود اینکه نام فریز در تاریخ به عنوان یکی از چهره های اســتعماری صنعت نفت ثبت 
شــده ، اما نقش او در رشــد BP و گذر از بحران ناشی از تقســیم منابع نفتی ایران میان دیگر 
شــرکت های نفتی،  انکارنشدنی است. سهام الســلطنه بیات در نقطه مقابل ویلیام فریز قرار 
داشت. او از یاران نزدیک مصدق بود و حتی پس از کودتای ۱۳۳۲ همچنان مدیرعامل شرکت 
ملــی نفت ایران باقی ماند. بیات فردی ملی گرا بــود که در  دولت مصدق تلاش های فراوانی 

برای پیاده سازی یک سیستم مستقل فروش نفت انجام داد، اما در نهایت موفق نشد.
پس از خروج انگلیســی ها، شرکت ملی نفت ایران در چندین نشریه معتبر اروپایی آگهی 
استخدام منتشر کرد تا متخصصان خارجی را جذب کند. برخی علاقه مند به همکاری شدند، 
اما به دلیل تحریم های شــدید، هرکس که قصد سفر به ایران داشت، در فرودگاه از سفر منع 
می شد. ایران تحت تحریم کامل قرار داشت. بیات اما از این چالش ناامید نشد. دغدغه ذهنی 
او تنها یک هدف بود؛ اثبات توانایی ایرانیان در اداره صنعت نفت کشورشان. این مسئله نه تنها 
برای او یک مأموریت مدیریتی، بلکه یک مبارزه ملی برای اســتقلال اقتصادی ایران محسوب 

می شد.

تداوم استقلال طلبی
 استقلال در صنعت نفت ایران، دغدغه ای بود که نه تنها سهام السلطنه بیات بلکه مدیران 
بعد از او نیز آن را دنبال کردند. نخســتین هدف آنها این بود که شرکت ملی نفت ایران نه تنها 
به عنوان یک نهاد عملیاتی، بلکه به عنوان یک قدرت بالادستی در برابر کنسرسیوم بین المللی 
ظاهر شــود. اثبات توان اجرائی و فنی ایران در مدیریت و توســعه میادین نفتی، بخشی از این 

تلاش بود.
با وجود این رویکرد استقلال طلبانه، روند توسعه تولید نفت ایران تحت مدیریت کنسرسیوم 
در کلیات به خوبی پیش می رفت. این همکاری، اگرچه به معنای کنترل کامل ایران بر صنعت 
نفت خود نبود، اما در دهه های بعد مبنایی برای تجربه های مدیریتی و فنی بیشــتر شــد که 

زمینه ساز تحولات بعدی در این حوزه شد.
در دهه ۴۰، شرکت ملی نفت ایران به  دنبال گسترش اقتدار خود بر منابع نفتی  فارغ از نفوذ 
کنسرسیوم و هفت خواهران نفتی  بود. یکی از مهم ترین راهبردهای آن، تمرکز بر مناطقی بود 
که خارج از محدوده عملیاتی کنسرسیوم قرار داشتند ؛ از جمله فلات قاره و ذخایر نفتی در دریا.
در همین راستا، در خرداد ۱۳۳۷  مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که به موجب 
آن، بهره برداری از منطقه نفتی دریای عمان به یک شــرکت کانادایی واگذار شد. اگرچه اندازه 
و حجــم این قرارداد در مقایســه با میدان های تحت کنترل کنسرســیوم چندان درخور توجه 
نبود، اما از نظر راهبردی اهمیت داشت؛ چراکه نشان می داد ایران در تلاش است تا از سیطره 
کنسرسیوم و سلطه نفتی غرب فاصله بگیرد و حاکمیت مستقیم بر منابع خود را تقویت کند.

در ۲۱ آذر ۱۳۴۳، شــرکت ملــی نفت ایران گامی مهم در مســیر اســتقلال صنعت نفت 

کشور برداشت. این شرکت با امضای شش قرارداد جدید در فلات قاره، 
همکاری هایی را با شرکت هایی از غرب آغاز کرد، اما این بار خارج از نفوذ 

هفت خواهران نفتی.
بر اســاس این قراردادها، ۷۵ درصد از سهم پروژه ها به شرکت ملی 
نفت ایــران اختصاص یافت، در حالی که شــرکت های خارجی تنها ۲۵ 
درصد ســهم داشتند. این ساختار همکاری، برخلاف قراردادهای پیشین 
که عمدتا تحت سلطه کنسرسیوم و شرکت های بزرگ نفتی غربی بودند، 

به ایران امکان بیشتری برای اعمال حاکمیت بر منابع خود داد.
این تصمیم نه تنها ایران را از وابستگی به شرکت های نفتی بزرگ جهان فاصله داد، بلکه 

زمینه ای برای توسعه ظرفیت های داخلی و افزایش اقتدار ملی در صنعت نفت فراهم کرد.
این حرکت گامی مهم در مســیر اســتقلال صنعت نفت ایران محسوب می شد. در همین 
دوره، رشد و توسعه نیروی انسانی ایرانی در شرکت کنسرسیوم به طور درخور توجهی افزایش 
یافت. نقطه عطف این روند در میانه دهه ۴۰ رخ داد ؛ زمانی که برای نخســتین بار یک ایرانی، 
لطف االله رمضان نیا، به مدیریت پالایشگاه آبادان منصوب شد؛ پالایشگاهی که در آن زمان یکی 
از بزرگ ترین پالایشــگاه های جهان محسوب می شد.  این دستاورد نه تنها نشان دهنده افزایش 
ســطح تخصص و تجربه ایرانیان در صنعت نفت بود، بلکه خودباوری بیشــتری را در میان 
مدیران و متخصصان کشــور ایجاد کرد. نتیجه این رشد، گام های بزرگ تری در مسیر استقلال 

نفتی ایران بود، از جمله تصمیم شرکت ملی نفت ایران برای ساخت پالایشگاه در هند.
ایده مرکزی شرکت ملی نفت ایران در حال قوام یافتن بود: «ایرانیان توان اداره صنعت نفت 
را دارند». این باور به تدریج در سیاست های اجرائی و راهبردی کشور تثبیت شد و مسیر جدیدی 

را برای توسعه مستقل نفت ایران رقم زد.

ایران سکوی پرش
تا پیش از ملی شــدن صنعت نفت ایران، نفت مسجدســلیمان برای BP به  عنوان یک 
آزمایشگاه اولیه محسوب می شد. تولید این شرکت تا سال ۱۹۵۱، وابستگی شدیدی به ایران 
داشت، به گونه ای که ۸۵ درصد از کل تولید BP از منابع نفتی ایران تأمین می شد. علاوه بر 
آن، اداره نفت عراق و کویت نیز تحت نظارت سیستم نفتی ایران بود. اما رخداد ملی شدن 
و تغییر مسیر مدیریتی تحت رهبری ویلیام فریز باعث شد BP رویکرد تازه ای در پیش گیرد 
و به دنبال بازارهای نفتی جدید باشــد. این شــرکت در خاورمیانه تمرکز خود را بیشــتر به 
کویت، عمان و عراق معطوف کرد و در آمریکای شمالی نیز فعالیت هایش را گسترش داد. 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای این دوران، کشــف میدان پردوبی در آلاسکا بود که نقش 
مهمی در تأمین نفت بازار آمریکا ایفا کرد. در ادامه، BP در ســال ۱۹۶۹ سهام شرکت نفتی 
سوهیو آمریکا را خرید که گامی مؤثر در تقویت حضور این شرکت در بازار آمریکای شمالی 
محسوب می شد. این تغییرات نشان دهنده تحول بنیادین در استراتژی BP پس از خروج از 
ایران بود؛ حرکتی که ضمن کاهش وابستگی آن به نفت ایران، پایه های نفوذش در مناطق 

جدید را مستحکم تر کرد.

تشکیل اوپک؛ استقلال طلبی در صحنه بین الملل
در همین سال ها، شــرکت ملی نفت ایران در مسیر تقویت استقلال و گسترش نفوذ خود 
رشــد می کرد. در سطح بین المللی نیز فضای نفت به سرعت در حال تحول بود؛ تسلط هفت 
خواهران نفتی رو به کاهش بود و ســاختار بازار جهانی انرژی دســتخوش تغییرات اساسی 
می شد. یکی از نقاط عطف این دوران، تأســیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) 
در سپتامبر ۱۹۶۰ / شــهریور ۱۳۳۹ بود. این سازمان با هدف خارج کردن انحصار فروش نفت 
از چنگ هفت خواهران نفتی شــکل گرفت و به تدریــج به یک نیروی تأثیرگذار در تنظیم بازار 
جهانی نفت تبدیل شد. در این شرایط، رقابت بین شرکت ملی نفت ایران و BP فقط یک رقابت 
اقتصــادی نبود، بلکه ابعاد بین المللی و ژئوپلیتیکی به خود گرفته بود. اگرچه ایده مصدق از 
نظر سیاسی در سطح داخلی شکست خورده بود و دولت او سقوط کرده بود، اما این آرمان در 

سطح ملی و حتی فراملی در حال تکامل و گسترش بود.
این دوران نشان داد که مسیر استقلال و نقش آفرینی ایران در صنعت نفت فقط به سیاست 

داخلی محدود نمی شود، بلکه تأثیر آن در مناسبات جهانی نیز کاملا مشهود است.
در دهــه ۵۰، ایران دیگــر تنها بازیگر منطقــه ای نبود که به دنبال کاهش ســلطه هفت 
خواهران نفتی بود. ونزوئلا، عراق، عربستان و کویت نیز به این جریان پیوسته بودند و در صحنه 

جهانی تلاش می کردند تا انحصار شرکت های نفتی بزرگ غربی را بشکنند.
با وجود تشکیل ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قراردادهای موفق ایران در 
فلات قاره و توســعه پالایشگاه های خارجی، اما درون شــرکت ملی نفت ایران هنوز میل به 
تســلط کامل بر منابع نفتی کشــور موج می زد. هدف نهایی، حذف کامل کنسرسیوم و اعمال 
حاکمیت مستقل بر صنعت نفت بود؛ چالشی که به دغدغه اصلی شاه ایران تبدیل شده بود.

در مرداد ۱۳۵۲، ایران قرارداد کنسرسیوم را لغو کرد و مدل همکاری را از مشارکت در تولید 
به خرید خدمات تغییر داد. این تحول، هم زمان با اســتقلال نفتــی لیبی، خروج BP از میدان 
کرکوک عراق  و نخستین شوک های نفتی رخ داد. افزایش درآمدهای نفتی، در کنار رشد تفکر 
استقلال طلبانه، ضربه سنگینی به هفت خواهران نفتی وارد کرد و مسیر صنعت انرژی جهان 

را تغییر داد. این نقطه عطف، تأثیرات گسترده ای بر بازار جهانی نفت داشت.

افزایش قیمت نفت؛ هم نعمت هم نقمت
هم زمان با موج ملی شدن صنعت نفت در کشورهای مختلف، BP نیز مسیر جدیدی را در 
پیش گرفت. با افزایش قیمت نفت از سه دلار به ۳۵ دلار، تولید از میادین دشواری چون دریای 

شمال و آلاسکا از نظر اقتصادی سودآور شد.
در این دوره، کشــف میادین نفتی جدید در دریای شــمال به BP امکان داد تا تمرکز خود 
را از خاورمیانه به مناطق دیگر تغییر دهد. این شــرکت که صنعت نفت خاورمیانه محصول 

شکل گیری اولیه آن از شرکت نفت ایران و انگلیس بود، روزبه روز فاصله 
بیشتری از منطقه گرفت.

نقطــه اوج ایــن روند، انقلاب ایران در ســال ۱۳۵۷ بــود؛ رویدادی 
که باعث شــد BP به  طور کامل از خاســتگاه و منبع اصلی خود خارج 
شــود. این جدایی نه تنها بر آینده این شرکت تأثیر گذاشت، بلکه یکی از 

مهم ترین تغییرات ژئوپلیتیکی در صنعت نفت جهان را رقم زد.
دهــه ۷۰ میلادی نقطه عطفی در صنعــت نفت جهان بود؛ چراکه 
جهش قیمت نفت و تغییرات ژئوپلیتیکی موجب رشــد چشمگیر همه شرکت های نفتی، از 

جمله BP، شد.
در سال ۱۹۷۰، گردش مالی BP ۴.۸ میلیارد دلار (معادل ۳۲ میلیارد دلار امروز) بود و این 
شرکت ۲۴۰ میلیون دلار سود به دست آورد. تولید روزانه آن ۲.۱ میلیون بشکه نفت بود. اما در 
ابتــدای دهه ۸۰، درآمد BP به ۴۱ میلیارد دلار (معادل ۱۶۰ میلیارد دلار امروز) افزایش یافت، 
سود آن به ۱.۵ میلیارد دلار رسید، ولی به دلیل موج ملی شدن ها، تولید نفت آن به ۱.۶ میلیون 
بشکه در روز کاهش یافت. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران در همین زمان با توان عملیاتی 
بســیار بالاتری فعالیت داشت. در ابتدای سال ۵۷، تولید روزانه نفت ایران ۵.۵ میلیون بشکه 
بود؛ تقریبا ســه برابر BP. این اختلاف چشمگیر نشان دهنده افزایش قابل توجه قدرت اجرائی 

ایران در صنعت نفت، به ویژه در دوران پس از لغو قرارداد کنسرسیوم، بود.
این تغییرات نه تنها اقتصاد شرکت های نفتی را دگرگون کرد، بلکه مناسبات قدرت در بازار 

جهانی انرژی را نیز به  طور اساسی تحت تأثیر قرار داد.

پیام استقلال به انقلابی ها نرسید
با وجود لغو قرارداد کنسرسیوم در مرداد ۱۳۵۲ و تشکیل شرکت اوسکو که به موجب آن 
مالکیت کامل صنعت نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت، اما این واقعیت 
به بدنه انقلابی ها منتقل نشــده بود. با تغییر ســاختار قراردادها از مشارکت در تولید به خرید 
خدمات، شــرکت ملی نفت ایران به  طور رســمی حاکم مطلق بر منابع نفتی کشــور شد. اما 
برداشــت عمومی و روایت غالب در میان نیروهــای انقلابی همچنان بر این باور بود که نفت 
ایران همچنان تحت کنترل شــرکت های خارجی و غربی، به ویژه انگلیســی ها و آمریکایی ها، 
باقی مانده اســت. این تصور تا حد زیادی ناشی از سابقه تاریخی سلطه نفتی غرب بر ایران و 
همچنین اعتماد اندک نیروهای انقلابی به تغییرات ســاختاری انجام شده بود. در واقع، روند 
استقلال نفتی ایران که از ابتدای دهه ۵۰ آغاز شد، هرچند در عمل موفق بود، اما نتوانست در 
سطح اجتماعی و سیاسی به درستی بازتاب یابد. این تضاد میان واقعیت اقتصادی و برداشت 

عمومی، تأثیرات مهمی بر تحولات سیاسی ایران در سال های بعدی گذاشت.
دقیقا همین طور بود. شــرکت ملی نفت ایران در طول ۲۷ ســال پس از تأسیس، پیوسته 
در تلاش برای تثبیت اســتقلال صنعت نفت کشور بود و توانست در رقابت با غول های نفتی 
جهان دستاوردهای مهمی کسب کند؛ از لغو قرارداد کنسرسیوم گرفته تا امضای قراردادهای 
جدید در فلات قاره و توســعه پالایشــگاه های خارجی. اما این تحولات در جامعه به درستی 
دیده و درک نشــد. روایت عمومی همچنان بر همان تصویر دوران ملی شدن نفت باقی مانده 
بود: «نفت ایران توسط خارجی ها اداره و غارت می شود». این شکاف میان واقعیت اقتصادی 
و برداشــت اجتماعی، پیامدهای مهمی داشت و تأثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی کشور در 
سال های بعدی گذاشت. این وضعیت، ناشی از ضعف در اطلاع رسانی و نبود تغییر در ادبیات 
عمومی درباره صنعت نفت بود. به همین دلیل، با وجود تمام تلاش ها برای اعمال حاکمیت 
مســتقل بر نفت ایران، جامعه همچنان به چشــم یک صنعت وابســته به غرب به آن نگاه 
می کرد؛ برداشــتی که در نهایت بر روند تحولات سیاســی کشور تأثیرگذار شد. پس از انقلاب، 
مفهوم استقلال نفتی در ایران دچار تغییر شد. اگر در دوران پیش از انقلاب، استقلال به معنای 
کنترل بر منابع و خروج از ســیطره کنسرسیوم و شــرکت های خارجی بود، پس از انقلاب این 
مفهوم به سطحی بالاتر ارتقا یافت و به نوعی خودکفایی مطلق و بی نیازی از تعاملات جهانی 
تبدیل شد. ملی -مذهبی های دولت موقت، به ویژه در سال های ابتدایی انقلاب، با سطح بالای 
تولید نفت (شــش میلیون بشکه در روز) مخالفت داشتند و سیاست های جدیدی را در پیش 
گرفتند که به تأسیس وزارت نفت و تغییر مسیر تصمیم گیری های کلان در این حوزه منجر شد. 
این رویکرد، در عمل مانعی برای بازگشــت شــرکت ملی نفت ایران به روند تولید پیشین شد. 
بــه همین دلیل، پس از انقلاب، تولید نفت ایران هیچ گاه از رکورد ۴.۳ میلیون بشــکه در روز 
فراتر نرفت. این تغییر نه تنها از سیاست های جدید داخلی ناشی می شد، بلکه جنگ تحمیلی 
عراق، حمله به تأسیســات نفتی ایران، بمباران روزانه جزیره خارک و پالایشــگاه آبادان نیز در 
کاهش ظرفیت تولید و تغییر نگرش مدیریتی نقش داشــتند. این وضعیت نشان می دهد که 
مفهوم استقلال نفتی ایران، از یک استقلال ساختاری و نهادی قبل از انقلاب، به یک استقلال 

ایدئولوژیک و خودکفایی پس از انقلاب تغییر ماهیت داد.

شکل گیری دو پارادایم
پس از انقلاب، شرکت ملی نفت ایران به دو جریان فکری متفاوت تقسیم شد؛ در یک سو، 
اســتقلال طلبان افراطی قرار داشــتند؛ جریانی که هرگونه همکاری با شرکت های خارجی را، 
حتی در قالب قراردادهای ســخت گیرانه ای مانند بای بک و IPC، ادامه سنت دارسی در ایران 

تلقی می کردند و به شدت با هر شکل از تعاملات بین المللی نفتی مخالفت داشتند.
در ســوی دیگر، توســعه گرایان بودند که معتقد بودند می توان با قراردادهای حداقلی و 
ســاختارهای ســرمایه گذاری محدود، هم اســتقلال نفتی را حفظ کرد و هم از ظرفیت های 
بین المللی برای توســعه بهره برد. همین دیدگاه باعث شــد تولید یک میلیون بشــکه نفت 

افزایش یابد و چندین قرارداد توسعه فازهای پارس جنوبی منعقد شود.
با وجود تلاش های توســعه گرایان، اســتقلال طلبی افراطی همچنان طرفداران بیشــتری 
داشت و در هر دو حوزه سیاسی و نفتی دست بالاتر را حفظ کرد؛ رویکردی که تا به امروز نیز 

تأثیر خود را بر سیاست های نفتی ایران حفظ کرده است.

خداحافظی با آخرین سهام دولتی
در دهه ۱۹۸۰، با اجرای سیاســت های خصوصی سازی مارگارت تاچر، آخرین سهام دولتی 
باقی مانده شــرکت بی پی نیز واگذار شــد. با وجــود این تغییرات، بی پی توانســت تاب آوری 
درخورتوجهی از خود نشــان دهد. به ویژه در بحران سال ۱۹۸۶، زمانی که قیمت نفت از ۳۵ 
دلار به ۱۰ دلار کاهش یافت و سود شرکت ۶۰ درصد افت کرد، بی پی از هم گسیخته نشد. حتی 

پروژه توسعه آلاسکا، که زیان ده شده بود، مانعی برای ادامه فعالیت شرکت نشد.
بی پی تولید خود را از دریای شمال آغاز کرد و بهره برداری از میدان اندریوم در سال ۱۹۸۳ 
و میدان میلر در ســال ۱۹۸۸ به جریان درآمد. تفاوت در ساختار مالکیت و دسترسی به منابع 
مالی پس از خصوصی سازی، به بی پی امکان ورود به بازارهای جهانی را داد. این شرکت وارد 
بورس لندن و نیویورک شــد و در ســال ۱۹۹۸ با ادغام با آمکو به ســومین شرکت نفتی بزرگ 
جهان تبدیل شــد. در سال ۲۰۲۲، بی پی درآمدی معادل ۲۴۸ میلیارد دلار داشت، در حالی که 
اطلاعات مالی مربوط به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به دلیل تحریم ها، نبود شفافیت و 
فقدان گزارش های حسابرسی شــده، ناقص است. تا پیش از تحریم های NIOC ،۲۰۱۲ روزانه 
بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می کرد، اما این میزان تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از یک میلیون 
بشــکه کاهش یافت. بی پی در طول دهه ها رشد درخور توجهی را تجربه کرد. در سال ۱۹۸۹، 
تولید روزانه نفت این شــرکت به ۲.۳ میلیون بشکه رسید، که در مقایسه با ۱۰ سال قبل، ۷۰۰ 
هزار بشــکه افزایش داشت. گردش مالی بی پی در آن ســال ۵۲ میلیارد دلار بود. اما در پایان 
دهه ۱۹۹۰، اندازه و ظرفیت این شرکت تقریبا دو برابر شد. تولید نفت روزانه اش به ۳.۱ میلیون 

بشکه افزایش یافت و گردش مالی آن به ۱۴۸ میلیارد دلار رسید.
در این دوره، بی پی وارد میادین نفتی روسیه شد و به تدریج به یک غول جهانی تبدیل شد. 
با ادغام و خرید شــرکت آمکوی آمریکا، جایگاه خود را به عنوان ســومین شرکت بزرگ نفتی 
جهان تثبیت کرد. تا پایان این دهه، گردش مالی شرکت به ۲۹۱ میلیارد دلار رسید؛ اما فاجعه 
نشت نفت در خلیج مکزیک (Deepwater Horizon) زیانی پنج میلیارد دلاری به آن وارد کرد.

بی پی هیچ وقت دیگر نیامد
در میانه این دهه، شرکت ملی نفت ایران با استقبال خوبی از سوی بازارهای جهانی روبه رو 
بود. شرکت های بزرگی مانند توتال، شل، استات اویل و انی در قالب قراردادهای بیع متقابل در 

ایران فعالیت داشتند. با این حال، بی پی در این پروژه ها حضور نداشت.
تا پایان سال ۲۰۲۰، بی پی تحت تأثیر بحران ناشی از همه گیری کرونا، با کاهش ۳۵ درصدی 
گردش مالی روبه رو شد و درآمد سالانه اش به ۱۸۰ میلیارد دلار رسید. این شرکت همچنین با 
زیان ۱۰ میلیارد دلاری در ســود سالانه و کاهش ۱۰ درصدی تولید (۳.۴ میلیون بشکه در روز) 
مواجه شد. با وجود این مشکلات، بی پی توانست با تغییر استراتژی، مسیر جدیدی را برای خود 
رقم بزند. در همان سال، این شــرکت ۱.۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی های پاک سرمایه گذاری 
کرد که ســود ۵۰ درصدی به همراه داشــت. توجه به انرژی های پاک بــه یکی از ویژگی های 
برجسته بی پی در سال های اخیر تبدیل شده است. این شرکت همچنین به  طور کامل از عراق 

خارج شد، همان طور که چهار دهه پیش ایران را ترک کرده بود.

بعد از آن رونق رؤیایی...
پس از رونق چشمگیر در نیمه دهه ۱۳۸۰، صنعت نفت ایران تحت تأثیر تحریم ها با افت 
درخورتوجهی مواجه شــد. در این دوره، نگرش ضد توسعه منجر به افزایش نقش دولت در 
مدیریت صنعت نفت شد. تعداد استخدام ها سه برابر افزایش یافت و به جای جذب سرمایه 
خارجی، شــرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی توســعه خود بــه وام های بانک مرکزی و 

صندوق توسعه ملی متکی شد.
در تمام این ســال ها، شــرکت ملی نفت ایران با چالش های ناشی از تحریم ها و کاهش 
تکلیفی تولید دست وپنجه نرم می کرد. با وجود اینکه تولید روزانه گاز به بیش از ۹۰۰ میلیون 
مترمکعب رســید، نیاز داخلی کشــور همچنان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب بیش از این 
مقدار بود. شرکت ملی نفت ایران در دهه گذشته هیچ گونه سرمایه گذاری درخورتوجهی در 
بخش بالادستی نفت و گاز انجام نداده و چشم انداز آینده آن همچنان نامشخص است. این 
شــرکت درگیر تحریم هایی است که نه تنها مانع سرمایه گذاری می شوند، بلکه حتی فروش 
ســاده محصولات را با چالش های مضاعف روبه رو کرده اند. در مقابل، بی پی در خط مقدم 
توســعه فناوری های نوین انرژی قرار دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ میلیارد دلار 
در پروژه های مرتبط با انرژی های پاک، ازجمله هیدروژن و انرژی بادی ســرمایه گذاری کرد. 
NIOC، با وجود داشــتن ظرفیت اســمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز، به دلیل 
تحریم ها، ناترازی گاز و فرســودگی تجهیزات، توان تولید واقعی آن تا سال ۲۰۲۳ به حدود 
ســه میلیون بشکه در روز کاهش یافت. شــرکت ملی نفت ایران در طول ۷۴ سال فعالیت 
خود همواره در مدار استقلال طلبی قرار داشته است. در برهه ای از زمان، این استقلال طلبی 
در حضور شــرکت های خارجی جلوه ای تثبیتی داشــت، و در دوره ای دیگر، در نبود آنان به 
جنبه ای حیثیتی تبدیل شد. این شرکت در چارچوب تفکرات چپ گرایانه رشد کرد و به  مرور 
زمان دولتی تر و متمرکزتر شــد. در طول سال های فعالیت خود، NIOC تحریم های شدید و 
جنگ های بی رحمانه را تجربه کرد و با وجود این چالش ها، موفق شد جایگاه خود را حفظ 
کند. با این  حال، این فشارها باعث شد که هر روز بیش از گذشته از بازارهای جهانی فاصله 
بگیرد. تحریم های اعمال شــده از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ســال ۲۰۱۲ به بعد، 
شــرکت ملی نفت ایران را از دسترســی به بازارهای بین المللی و فناوری های نوین محروم 
کرد. این وضعیت منجر به افت شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) شد، به  طوری  
که میزان ســرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از بیش از پنج میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به 
نزدیک صفر در ســال ۲۰۲۲ کاهش یافت. در مقابل، بی پی در مســیر توسعه جهانی خود 
حرکت کرد و تنها در پروژه میدان خورجین در آذربایجان، بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیش 

از هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد.
محیط حقوقی و سیاسی بی پی همواره از زیرساخت های حقوقی پایدار، حمایت بازارهای 

سرمایه و نظام مستقل بهره مند بوده است.
این شرایط به بی پی امکان داده تا در فضایی با ثبات و پیش بینی پذیر فعالیت کند. در مقابل، 
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در محیطی فعالیت کرده که در آن سیاست گذاری اقتصادی 
ناپایدار، تحریم های چندجانبه و تضاد میان نهادهای تصمیم گیرنده، فضای نبود اطمینان برای 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده اســت. این عوامل مانعی جدی در مسیر جذب 

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت ایران بوده اند.
بر اســاس گزارش مؤسسه PRS در سال ۲۰۲۳، شاخص ریســک سیاسی ایران بالاتر از ۸۰ 
(از صد) اعلام شــده اســت که نشان دهنده ســطح بالای نبود اطمینان در فضای کسب وکار 
 ،NIOC کشور است. این دیدگاه کاملا راهبردی و واقع بینانه است. برای بازسازی ظرفیت های
ایجاد تحول در حکمرانی شــرکتی و تفکیک مالکیــت و مدیریت اولین گام مهم خواهد بود. 
الگوهای قراردادی رقابتی مانند IPC نیز می توانند جذابیت ســرمایه گذاری را افزایش دهند و 

مشارکت های بین المللی را تسهیل کنند.
نهادینه ســازی شــفافیت اطلاعاتــی و گزارش دهــی بین المللــی نه تنها باعــث اعتماد 
سرمایه گذاران می شــود، بلکه امکان همکاری های گســترده تر را فراهم می آورد. در نهایت، 
تعامل هوشــمند با بازارهای جهانی و دوری از سیاست های ایدئولوژی زده، کلید موفقیت در 

فضای پیچیده صنعت انرژی امروز است.
واقعیت این اســت که اســتقلال واقعی در حوزه انرژی دیگر به  معنای خودبســندگی و 
انزوا نیست، بلکه در توانایی تنظیم گری هوشمند و مشارکت فعال با بازیگران جهانی تعریف 
می شــود. اگر این تغییرات در NIOC اجرائی شوند، می توان چشم انداز روشن تری برای آینده 
صنعت نفت ایران متصور بود. بی پی اما پس از ملی شــدن صنعت نفت ایران، مسیر خود را 
تغییر داد و به  دنبال بازارهای جدید رفت. این شرکت با فروش سهام خود در بورس های بزرگ 

جهانی، به تدریج از ساختار دولتی بریتانیا جدا شد و استقلال یافت.
این داستان دو شرکت نفتی است که مادرشان پایه گذار صنعت نفت در خاورمیانه بود، اما 
امروزه، این دو نه تنها مســیرهای متفاوتی را در پیش گرفته اند، بلکه حتی پیوند تاریخی خود 

را نیز انکار می کنند.

B P شرکت ملی نفت ایران و

از سرنوشت مشترک تا انکار برادری
مهدی افشارنیک


